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مادر تمدن ساز، سبک زندگی در مسیر ظهور 

      یکی از نگران کننده ترین مسائل در دوره ما تربیت کودکان و نوجوانان 

است، مسئله ای که باید در دوران کودکی صورت پذیرد و بسیاری از این 

مسئله غافلاند. امروز تصاویر شــخصیت های منفی و خشن با پوشش های 

نامناســب  انیمیشــن ها و بازی های کارتونــی کــه روی لوازم التحریر چاپ 

می شود، بر رفتارهای اجتماعی کودکان تأثیر منفی دارد.

هنگامی که کودکان اســطوره های افســانه ای را الگوی زندگی خویش قرار 

می دهنــد، به جرئت می توان گفت دشــمنان تا حد زیادی موفق شــده اند با 

جاذبه های قوی و نامحدود این شخصیت ها، آن ها را به سمت خود و اهداف و 

افکار خود جذب کنند. نادیده گرفتن این الگوهای افسانه ای و نادرست برای 

کودکان، به رغم کوشش پدر و مادر، تقریبا ناممکن است زیرا رسانه ها با علم 

اثرگذاری بر مخاطب، برای هر کدام پیوست فرهنگی خاصی طراحی می کنند 

و به صورت اسباب بازی و پوشاک، کیف مدارس و لوازم التحریر و ... در اختیار 

مخاطب قرار می دهند. آن ها با ایجاد علاقه در مخاطب، به تغییر سبک زندگی 

و اعتقادات کودک به صورتی پنهان و فوق العاده زیرکانه می پردازند.

توجه به ملزوماتی که در طول ۹ ماه تحصیلی در برابر چشمان فرزندان ما قرار 

می گیرد از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا بر چگونگی ایجاد تمدن نوین 

اسلامی جامعه آینده و زمینه سازی ظهور تأثیر خواهد گذاشت.

بنابراین خانواده ها بایــد هنگام خریــد لوازم التحریر اولویــت را به تولیدات 

داخلی و نوشــت افزار بومی بدهند که مصور به تصویر شــخصیت های بومی 

باشــند. هم چنین بتوانند این موضوع را بــه کودکان خود نیــز القا کنند. به 

طور کلی، برای رده سنی کودکان پیش دبستانی و دبستانی، لوازم التحریر و 

دفترچه هایی با رنگ های شاد و زنده، تصاویری از طبیعت، حیوانات کارتونی 

خندان و کاریکاتورهای آموزشی با مفاهیم ساده پیشنهاد می شود.

برای رده های ســنی بالاتر می توان لوازمی ساده تر و مناســب جنسیت، و با 

احترام به نیاز استقلال طلبی خاص دوره بلوغ نوجوانان خریداری کرد.

البته همه این موارد مســتلزم این است که دســتگاه های مربوط شرایطی را 

فراهم آورند این ملزومات با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.

نکته آخر این اســت که هنگام خرید لوازم آموزشــی، ضرورت دارد والدین به 

فراخور موقعیت، گاهی علت برخی انتخاب ها و یا مخالفت ها را برای کودک  یا 

نوجوان خود توضیح دهند و ذهن او را درباره این مسئله روشن کنند.

لزوم تداوم اوقات فراغت دختران 
بعد از تابستان 

      از کودکی بــه  خاطر داریم با پایان امتحانات خرداد، تابســتان برای 

بیشتر بچه ها با شروع کلاس های اوقات فراغت مترادف بوده است. این 

شیوه با اندکی تغییر در نوع و موضوع کلاس ها، هم چنان متداول است.

"پژوهش ها در زمینه بررسی علل آسیب های اجتماعی در میان جوانان نشان 

می دهد بیکاری و نداشتن برنامه برای اوقات فراغت هم چنین نداشتن تحرک 

و فعالیت های ســالم و مورد علاقه جوانــان، تأثیر فراوانی بــر گرایش آن ها به 

رفتارهای آســیب زا دارد. اینجاست که حساســیت برنامه ریزی اوقات فراغت 

جوان از یک  ســو و نظارت مدبرانــه والدین از ســوی دیگر، به ویــژه در جنبه 

آســیب زایی اوقات فراغت، نمود می یابد." (نوابی نــژاد، ۱۳۷۹: ص. ۵۱) اما 

توجه به تفاوت های جنسیتی در مدل گذران اوقات فراغت به ما کمک می کند 

نیازهای ویژه فراغتی دختران جوان را بر اساس اقتضائات روحی و جسمی آنان 

بشناسیم و جنبه های آسیب شــناختی گذران اوقات فراغت را در این گروه با 

دقت بیشتری بررسی کنیم. با این حال، نکته ای که دراین باره باید به آن توجه 

کرد این است که استفاده از مدل های گذران اوقات فراغت برای همه دختران 

از هر قشر و خانواده ای، نظر به هزینه های گزافی که بر ســبد خانوار تحمیل 

می کند، باید از پیوستاری مقبول و کارآمد برخوردار باشد، تنها به وقت گذرانی 

تابستانی و دریافت گواهی نامه های بی اســتفاده محدود و منجر نشود و بعد 

از شروع مدارس نیــز ادامه یابد. دخــتران ما نیازمنــد آموزش هایی از جنس 

سبک زندگی هســتند زیرا کودکی و نوجوانی بســیار زود به جوانی می رسد و 

اگر این آموزش ها فقط برای گذران تابستان و بیکار نماندن در این ایام تعریف 

شده باشند، علاوه بر اینکه هزینه ای برای تلف کردن عمر مفید بچه ها صرف 

کرده ایم، در آینده نیز شاهد سرگردانی دخترانمان در میانه پرهنری و بی هنری 

و توقعاتی برزمین مانده خواهیم بود.

سلامت روان زنان در زمان سخت 
نومیدی

      اخبار تلخ و ســیاه در صفحه های زرد و ســفید رســانه ها 

لحظه ای دســت از سر ما برنمــی دارد. هــرروز در معرض 

بمباران رسانه ای و خبرهای نومید کننده هستیم. فشار اقتصادی 

و غم نان از یک  سو، بلایای طبیعی و انسانی در گوشه و کنار کشور 

و حتی جهان از ســوی دیگر، ســلامت روان ما را تهدید می کند. 

رســانه ها با نزدیک نمایی حــوادث و رخدادها، بــا تأکید بر وجوه 

تاریــک قضیه، شــاید به  صــورت ناخواســته تهدیــدی را متوجه 

بنیان های اجتماعی می کنند و همین مسئله می تواند آسیب های 

جبران ناپذیری برای سلامت روان شهروندان به ویژه زنان به  وجود 

آورد.

سلامت روان از سوی سازمان های جهانی به معنای توانایی کامل 

فرد در انجام وظایــف و نقش های اجتماعی، روانی و جســمی و 

هم چنین قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران تعریف شده 

است که فرد را قادر می سازد زندگی مطلوب با نوعی امکان پذیری 

تغییر و اصلاح محیط اطراف خود داشــته باشد. به طور خلاصه، 

منظور از سلامت روان نوعی انعطاف پذیری در مواجهه با سختی ها 

و دشوارهایی اســت که زمینه را برای افزایش توانایی های فردی 

و گسترده کردن ارتباطات شخصی و اجتماعی فراهم می آورد.

امروزه با گســتردگی نفوذ شــبکه های اجتماعی در زندگی زنان، 

کیفیت اخبار و اطلاعات منتشرشــده در فضــای مجازی بیش از 

گذشته نقش تعیین کننده ای در ســلامت روح و روان شهروندان 

دارد. در واقع، در دنیایی که روزبه روز به  واســطه سیطره فناوری 

کوچک و کوچک تر می شود، شــهروندانی که در محاصره چنین 

اخبارهای ســیاهی قــرار می گیرند بیــش از گذشــته در معرض 

مخاطرات روانی هستند.

در این میان، توجه به ســلامت روح و روان زنان بــا توجه به نقش 

و تأثیری کــه در تربیت فرزنــدان و اداره خانه دارند، بســیار مهم 

و ضروری اســت. بــه طــور کلــی، ســلامت روان زنان بــه  نوعی 

تضمین کننــده ســلامت روان خانــواده و جامعه اســت و از این 

منظر بســیار مهم اســت. افزایش دغدغه های زندگی، مشکلات 

اقتصادی، بحران هــای اجتماعی و افزایش نــرخ بیکاری، همه و 

همه، می تواند بر وضعیــت روحی و روانی زنــان تأثیرات عمیق و 

پایداری بر جای گذارد. برخی از این رسانه ها با تمرکز بر وضعیت 

بغرنج زنان، بر این مســئله دامــن می زنند. همین امــر می تواند 

امکان همذات پنداری و حس همدردی را در زنان به  وجود آورد؛ در 

نتیجه زمینه ساز ســلب اطمینان آن ها از نهادهایی چون خانواده 

شود. اما نکته مهم آن است که با انتشار وسیع این اخبار تلخ، در 

حالی که قداست و اهمیت نهادهای اجتماعی زیر سؤال می رود، 

هیچ جایگزین قابل اطمینانی برای آن ارائه نمی شــود. در نتیجه 

این بی اعتمادی هــا، زمینه بیماری های روحــی و روانی همچون 

افسردگی و انزوای اجتماعی را پدید می آورد.

درباره اینکه زندگی این روزها ســخت تر شــده و فشارهای روانی 

گوناگونی بر دوش همه شــهروندان اضافه شــده است، تردیدی 

وجود ندارد. در این میان، تمرکز و برجسته ســازی اخبار ســیاه، 

بازنمایی خشونت ها پنهان در آن سوی دیوار خانواده ها، تأکید بر 

اشتباهات فردی و سیستمی در برخی از نهادها، گمانه زنی های 

غلط و بعضا عامدانه از تیره شــدن اوضاع کشــور و مواردی دیگر، 

موجی از بدبینی و ناامنی را به وجود آورده اســت. اگرچه انتشــار 

اخبار بــه افزایــش آگاهی هــا و اطلاعــات لازم بــرای مواجهه با 

مخاطرات احتمالی کمک شــایانی می کند، در وضعیت کنونی، 

تنها مشکلی بر مشــکلات جامعه می افزاید. به  نظر می رسد برای 

در امان ماندن از ترکش هایی که این اخبار به  صورت ناخواســته 

برای سلامت روان عموم شــهروندان و به ویژه زنان وارد می آورند، 

بهتر اســت کمی از تحلیل ها و بررســی های عمیــق و جزئی که 

بعضا لازم نیستند  فاصله گرفت. به  جای دنبال کردن شبکه های 

اجتماعی ای که به دنبال افزایش مخاطــب و دریافت لایک های 

بیشتر هستند، و با توجه به این هدف به تحریف واقعیت و تشدید 

جنبه های منفی یــک رخداد می پردازند، می توان از شــبکه های 

معدود اطلاع رسانی برای کســب آگاهی های لازم برای حضور در 

جامعه و انجام نقش های اجتماعی استفاده کرد. پر واضح است که 

در شرایط کنونی، با توجه به تغییرات گسترده اقتصادی، باید بیش 

از پیش در برابر اخبار و اطلاعات نادرست که عامدانه و آگاهانه به 

جامعه تزریق می شــود ایمن بود و این امر تنهــا از طریق توجه به 

سلامت روان و دقت در گزینش منابع اطلاعاتی ممکن می شود.

عالمه سادات هاشمی
مدرس  حوزه و دانشگاه

 مھتاب  

شبنم کرمی
روزنامه نگار

 خورشید  

دکتر محدثه جزایی
دبیر انجمن علوم سیاسی شعبه خراسان

 پرتو  

۲

۲شنبــــــه
۲۱ شهریور  ۱۴۰۱

۱۵ صفـر ۱۴۴۴

شماره ۳۷۵۹



      روزهای نزدیک اربعین اســت. نسیم خنک 

بالای پارک خورشــید آمدن پاییــز را یادآوری 

می کنــد. دو دختر که هنــوز کودکی شــان را تمام 

نکرده انــد در کنــار مــزار شــهدای مدافــع حــرم، 

محمد اســدی و جــواد جهانی، نشســته اند. گویی 

تصویر شهید محمد اسدی از روی سنگ به دخترانی 

که پوشیده اند و پیشــانی بند حضرت زهرا(س) به سر 

دارند لبخند می زند. جلو مــی روم و با موبایل عکس 

می گیرم. دخترها می خندند. مادرهایشــان نزدیک 

می شوند. صدای اذان مغرب فضا را پر می کند. ماه 

به نیمه رسیده، انگار سرکشیده است وسط روضه، در 

میانه کتاب های زیارت عاشورا.

دور تو می گردم

دورتادور سیاه پوش شده است. از ابتدای ماه محرم، 

این مکان شکل دیگری است. بانو معصومه سادات 

بهشتی که مســئول بخش خواهران هیئت بیعت با 

شهدای مدافع حرم است کنارم می آید. چای آورده 

اســت. می بیند دلم گیر کرده است در این مکان به 

نسیم خنک. به چهره پرمهر شــهدا و مرور خاطرات 

اولین مصاحبه با خانواده هایشــان بعد از شهادت. 

یادم می آید وقتی مادر شــهید اسدی خبر شهادت 

فرزندش را شــنید، از ته دل «یا زینب» گفت. تازه از 

سفر کربلا آمده بود. جمعی به همراه احمد واعظی 

مداح مشهدی رفته بودیم خانه شان. محمد اسدی 

قبل تر از حاج احمد واعظی در ســوریه خواسته بود 

اگر شــهید شــد برایش مداحی کند و چه مراسمی 

شــده بود آن روز که دل را می برد به کنار مرقد مطهر 

حضرت زینــب(س). همین طور چهــره معصوم دختر 

شــهید جهانی یــادم آمد که درســت چند ســاعت 

بعد از شــهادت پدرش به خانه شــان رفتم. اشــک 

نمی ریخت. می گفت: «من طی دو ســال گذشــته 

همیشــه لباس های پــدرم را بــه جالباســی آویزان 

می کردم تا یادم باشد همیشه هست. حالا هم که 

شهید شده می دانم ما را ترک نکرده است.»

شهدا ما را به هم پیوند داده اند

به خودم که می آیم، در کنار مزار شهدا، خانم بهشتی 

در کنارم اســت و می گویــد: «اینجا هر کســی با هر 

اعتقادی در کنار مزار شــهدا به هیئت می آید. افراد 

زیادی با فرهنگ و اعتقادات متفــاوت به این مکان 

آمده اند اما امام حسین(ع) و شــهدا ما را به هم پیوند 

داده اند.»

دختر جوانی وارد می شود. پوشش مرسوم در مراسم 

عزاداری را ندارد. نزدیک مزار شــهدا می شود. چند 

سلفی می گیرد و یک گوشه می نشیند. مقصدش را 

مشخص کرده است. خانم بهشتی لبخندی می زند 

و می گوید: «صاحب این خانه خودش مشخص کرده 

است. ما چه کاره ایم؟ دخترهای زیادی آمده اند و از 

کنار همین مزار شــهدا به روضه ما وصل شــده اند. 

اصلا اینجا را بــدون سر و صدا برگــزار کردیم که هر 

کسی خودش دلش می کشد همراهمان باشد.»

اولویتمان جذب نوجوان ها و جوان ترهاست

چشــم کــه می چرخانــم، همــه بانوانی کــه دور و 

اطرافــم می بینم جــوان هســتند. در ایــن هیئت، 

سن وســال دارها کمتر دیــده می شــوند. اولویت را 

علاقــه جوان ترها گذاشــته اند. یک گوشــه را هم با 

پارچه به شــکل مهد کودک برای بازی بچه ها شکل 

داده اند. در برنامه شــان به کودکان هم جایزه اهدا 

می کنند. «به نظــرم، باید فضایی لبریــز از آرامش 

برای مــادران ایجــاد کنیــم و بگذاریــم جوان ترها 

خودشان را صاحب مراسم بدانند و در همه کارهای 

آن دخیل باشند.»

شهدا ما را طلبیدند

برنامه شصت روزه مراســم در پارک خورشید امسال 

سه ساله شده است واین روزها جمعیت بیشتری در 

این مکان گــرد هم آمده اند، آدم هایــی که معتقدند 

شهدا آن ها را طلبیده اند، حتی از شهرهای مختلف. 

«روزی بانویی که از افراد فرهیخته و دانشگاهی بود، 

با حالی معنوی به هیئت آمد و گفت شب قبل خواب 

شهید جهانی را دیده و هیچ خبر نداشته است در این 

مکان مراسم حسینی هم برگزار می شود. در کناری 

نشست و خلوتی عجیب داشت که ما به حالش غبطه 

خوردیم. بعد هم گفت اگر حاجتش برآورده شد، در 

این مکان یک دهه روضه خواهد خواند. حتی موردی 

داشتیم که خانواده ای از زاهدان آمدند و در کنار مزار 

شهید تشیع را پذیرفتند و شیعه شدند و رفتند. آن ها 

هم به خواست شهید جهانی طلبیده شده بودند.»

مراسم هیئت شــهدای مدافع حرم هرشب از بعد از 

نماز تا ساعت ۹:۳۰ تا انتهای صفر در پارک خورشید 

پابرجاست و دعوت نامه آن توســط شهید جهانی و 

اسدی نوشته شده است.

زیر نور ماه
هر شب در «پارک خورشید» 
یک بغل ستاره به نور روضه 

امام حسین(ع) 
در جوار شهدای مدافع حرم 

خیره شده اند

۳

یم
شم

حمیده وحیدی
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کارگاهی برای  یاوران فاطمی

 نسل جوان امروزی هرچند که با دنیای مجازی 

ارتباطــی عمیق ایجاد کرده اســت اما همچنان 

ایجاد ارتباط با دیگــران در فضای واقعی جامعه 

یکــی از مشــکلات جــدی نســل امروز اســت. 

در همین راســتا  اولین کارگاه «یــاوران معروف 

فاطمی» با حضور نوجوانان مشــهدی در پارک 

موزه دفاع مقدس برگزار شد.

استاد اکبری درباره مهارت های یادگیری به ارائه 

آموزش پرداخت و از کیفیت و کمیت ارتباط گیری 

ســخن گفت و در ادامه اســتاد فهمیــده نکاتی 

درباره عزت نفس و شناخت خود بیان کرد.

نزدیــک به نود نوجــوان و جوان که قبــلا در این 

کارگاه ثبت نام کرده بودند در این برنامه  شرکت 

کردند. افتتاحیه ایــن کارگاه پیش تر در تاریخ ۶

و ۲۷ مرداد طی دو مرحله برگزار شــد و هدف از 

برگزاری آن تربیت و پرورش نسل نوجوان و جوان 

در راستای کنشــگری مثبت اجتماعی از طریق 

خودسازی و فراگیری روابط اجتماعی در راستای 

نشر مفاهیم مذهبی و مبانی امر به معروف و نهی 

از منکر اســت. از دیگــر برنامه هــای جنبی این 

کارگاه آموزشــی، انتقال مفاهیم والای معنوی و 

مذهبی از طریق هنر اســت که در این راســتا از 

متقاضیان تست تئاتر گرفته شد. 

این کارگاه ها به همت گفتمان جهانی فاطمی، 

واحد بانوان مجمع رهــروان امر به معروف و نهی 

از منکر خراسان رضوی و حمایت سازمان حفظ 

آثار و ارزش های دفاع مقدس و سازمان تبلیغات 

اسلامی برگزار می شود.



به خانم نجومی معروف بودم

او با مطالعه در دوران دبیرســتان به شناخت علم 

نجوم ادامه می دهد و آنجا که وقت انتخاب رشته 

و رفتن به دانشگاه می شــود، به دنبال رشته ای 

مرتبط با علاقه اش می گردد. «به آسمان خیلی 

علاقه داشــتم. عظمــت خداوند در آســمان 

نمودی خاص و عجیــب دارد. ابدیت و حجم 

بی نهایتــی از آفرینــش در آســمان اســت 

و این موضــوع بــرای من همیشــه جذاب 

اســت. شــعله ای اســت در درونم که پدر 

خدابیامــرزم روشــن کــرد. هرچنــد در 

دوره ای کم شــد، همیشــه روشــن بود 

و تداوم پیدا کــرد و در هــر دوره ای به 

شــکلی خود را در زندگی من نشــان 

داد.»بعــد از دوران دبیرســتان 

برای دانشــگاه تنها رشــته ای که 

می توانست انتخاب کند که با نجوم در ارتباط باشد 

دبیری فیزیک بود. دانشــگاه قزوین قبول شد و از 

همان بدو ورود به دانشگاه به دنبال این بود که ببیند 

دانشگاه چه امکانات نجومی ای دارد. یک تلسکوپ 

بزرگ و یک رصدخانه داشتند که هیچ استفاده ای از 

آن نمی شد. آن قدر پیگیری کرد تا بالاخره رصدخانه 

راه افتــاد و برنامه های نجومی شــکل گرفت. «پیش 

از آن هم دانشــگاه یک تلسکوپ کوچک داشت که 

آن را به امانت گرفته  بــودم و برنامه های رصد برگزار 

می کردم. در خوابگاه و دانشگاه به بچه ها صورت های 

فلکی را نشــان مــی دادم. آن قــدر در ایــن موضوع 

همت داشتم که بین بچه ها به خانم نجومی معروف 

شــده بودم. بچه ها هم تمایل داشــتند و ترم ســوم 

دانشگاه که بودم، برای رصد خورشیدگرفتگی سال 

۷۴ یک برنامه سفر به بیرجند گذاشــتم و از قزوین 

برای رصد خورشیدگرفتگی تا بیرجند آمدیم. زمان 

دانشجویی برنامه های جمعی نجومی زیاد داشتیم. 

همان سال اولین گردهمایی نجوم دانشجویان کشور 

را راه انداختیــم و از حضــور اســتادان بزرگی مانند 

پرفسور سقوطی، دکتر نصیری قیداری، دکتر ریاضی 

و دیگر بزرگان بهره بردیم. بهار سال 

بعد برای علاقه مندان بــه نجوم بهار 

خاصی بود زیرا دو دنباله دار در آسمان 

دیده شد. لحظه دیدن این دنباله دارها 

هیجان انگیزترین لحظه زندگی من بود. 

یک چهارم آسمان را گرفته بود و پدیده ای 

تکرارنشدنی بود. یک دنباله دار 

دیگر همان ایام در آســمان 

ایــران دیــده شــد. این 

دو پدیــده هیل باپ 

نــام  و هاکوته کــه 

داشتند.»

پدرم من را عاشق کرد

فاطمه گنجی متولد فصل درو گندم های ســال ۵۵ اســت. او ۱۵ مرداد در شهر ابهر 

به دنیا آمده و از همان دوران کودکی، بذر عشــق به آسمان و افلاک در دلش کاشته 

شده است. «موقع درو گندم، در شهری کوچک بین قزوین و زنجان، در شهری به نام 

ابهر به دنیا آمدم. از همان بچگی پدرم با دست ستاره ها را به من نشان می داد و صورت 

فلکی دب اکبر را که شبیه به یک بادبادک بود برایم روی آسمان می کشید. این شد که از 

همان دوران آتش عشق به آسمان و کشف آنچه در دوردست است و ما آن را نمی بینم به جانم 

افتاد. البته احساس می کنم این حس برای خیلی ها وجود دارد و آسمان به علت در دسترس و قابل 

لمس نبودن برای همه ما جذاب است. بعد از آن، آشنایی علمی من با نجوم به واسطه دبیر جغرافی ام بود. از 

شاگردزرنگ هایی بودم که میز اول می نشینند. یک روز کتاب «نجوم به زبان ساده» را در دست او دیدم و 

برایم سؤال بود که چه کتابی است. فامیل معلمم خانم قزوینی بود. البته الان هم هنوز بعد از چهل سال 

با هم در ارتباط هستیم و درباره نجوم صحبت و تبادل نظر می کنیم. کتاب را که خواندم، آتش نهفته 

درونم شعله ور شد. بعد از آن، همه کتاب های نجومی که در کتابخانه نزدیک مدرسه بود به امانت 

گرفتم و همه آن ها را هم خواندم. بسیار علاقه مند به نجوم شده بودم و خانم قزوینی که این علاقه 

را می دید، به من کمک می کرد. با هم صورت های فلکی را در آسمان پیدا می کردیم و بعدازظهرها 

در آســمان مصنوعی، آن ها را مرور می کردیم. آن قدر به این موضوع علاقه 

داشتم که هم کلاسی هایم را هم به این تماشا دعوت می کردم و در نهایت، 

اتاق نجوم را راه  انداختیم.»

ماجرای عکس های سیاه

آن قدر بــه نجــوم علاقه مند می شــود که عکاســی از 

آســمان را هم شروع می کند، عکس هایی کــه از نظر 

خیلی ها چیزی برای دیــدن ندارد ولی از نظــر او پر از 

شگفتی های آســمان است. «آن ســال ها یک دوربین 

زنیت گرفته بودم که با آن عکاسی نجومی می کردم. آن 

زمان از دوربین های حرفه ای به حساب می آمد که روی 

آن انواع لنز می گذاشــتم و عکاســی می کردم. گاهی 

بعضی ها می گفتند این عکس های سیاه که چیزی 
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زنی 
که عاشق 
آسمان شد

فاطمه گنجی 
بیش از چهار دهه از زندگى خود را 
برای رصد ستاگان گذاشته  است

  نگاهش همیشــه به آن بالا بوده  است به آســمان. به آنجایی که 

پدرش از کودکی با انگشت اشاره به او نشان می داده و یکی یکی با 

سرانگشت صورت های فلکی را برایش به تصویر می کشیده است، 

تصویری که آتش عشق به آسمان را در جان او می اندازد و سال ها 

فکر می کند چطور می تواند از زمین در آن دورها زندگی کند تا اینکه 

بالاخره راهش را پیدا می کند.

لیلا جان قربان



چشم هایم از حدقه بیرون زد

او فعالیت های نجومی خود را در شــهرهای دیگری مانند قاین، 

نیشابور و قوچان ادامه می دهد و در همه این شهرها آثاری از علاقه 

خود به نجوم باقی می گذارد. «تا سال ۹۲ که به مشهد آمدیم، در 

شهرهای دیگری مانند قاین، نیشــابور و قوچان هم فعالیت های 

نجومی داشتم. یک دبیر فیزیک بودم که همیشه در کنار 

کارش فعالیت های نجومی انجام می داد. گذشت 

تا اینکه حدود ســال ۸۹ انجمن نجوم به محل 

جدیدی آمد. اســم مکان جدید دبیرســتان 

هیئــت امنایی حســین فاتــح بود کــه الان 

دبیرســتان فرزانگان۵ شده است. تا در مدرسه 

باز شــد، مانند این استیکرها چشــم هایم از حدقه 

بیرون زد! از شدت شگفتی دهانم باز مانده بود. اولین چیزی که 

با دیدن این فضا از ذهنم گذشــت این بود که یعنی می شود یک 

روز من در این مدرســه تدریس کنم. آرزوی دور از ذهنی بود زیرا 

انتقالی به مشهد آن هم ناحیه۶ خیلی سخت انجام می شد. 

آن سال ها در قوچان در مدارس ســمپاد تدریس می کردم و 

این تنها نقطه امیدم بود. از لطف خدا، سرگروه فیزیک استان 

اعلام کرده بود یک دبیر فیزیک که فعالیت نجومی داشته باشد 

برای مدرسه مشهد می خواهند و قسمت شــد که ابر و باد و مه و 

خورشید و فلک همه دست در دست هم دادند و به مدرسه ای که 

آرزوی آن را داشتم آمدم. این مدرسه که به همت خیر مدرسه ساز 

آقای آرین ساخته  شده بود سه ویژگی خاص نجومی خاص داشت. 

دروازه مدرسه بلندترین ساعت آفتابی ایران است. گنبد آرین واقع 

در مدرسه ساعت خورشیدی و ساعت ستاره ای است و نکته دیگر 

رصدخانه است که تلسکوپی چهارده اینچی دارد. اینجا برای من 

آن قدر جذاب است که امیدوارم تا پایان خدمت و بازنشستگی در 

این مدرسه که مورد علاقه ام است بمانم.»

مادری برایم مهم تر بود

در ادامه مسیر زندگی، با هم کلاســی خود ازدواج می کند، مردی که از علاقه او به نجوم 

خبر دارد. «سال ۸۰ ازدواج کردم. همسرم از هم دانشــگاهی ها و از هم کلاسی هایم بود 

که از علاقه من به نجوم خبر داشــت. برای همین، همیشه مشوق و عامل پیشرفتم بود و 

هیچ وقت مانع کارهایم نشــد. چون کارمند شرکت برق بود، تجربه زندگی در شــهرهای 

مختلف را داشتیم. خاطرم هست که سال ۸۵ که تازه مادر شده بودم، برای دبیران فیزیک 

کاشمر برنامه رصد گذاشتم. سه سال در این شــهر ساکن بودیم. زمان رصد، در تاریکی 

بین کوه ها، ناگهان متوجه شدم پسرم جیغ و داد می کند و آرام نمی گیرد. پیگیر که شدم، 

متوجه شدم در تاریکی شــب، همسرم روی دریچه لانه مورچه های درشت ایستاده  بوده 

و مورچه ها به جان بچه افتاده بودند. همان جا برنامــه رصد را به یکی از همکارانم واگذار 

کردم و به خانه برگشــتیم. از آن به بعد، چون مادری برایم مهم تر بود، برنامه رصد را کنار 

گذاشتم و بیشتر به دنبال برنامه های علمی و ترویج این علم در نمایشگاه ها و همایش ها 

بودم. همان سال یک برنامه در کاشــمر برگزار کردیم. از انجمن نجوم مشهد هم در این 

برنامه دعوت کردیم و شروع آشنایی من با انجمن مشهد از همان سال ها بود. آن زمان 

در اوایل دهه ۸۰ اوج درخشش نجوم آماتوری در ایران بود و گروه های مختلف زیادی 

در این زمینه تشکیل و راه اندازی شد. بعد از آشنایی با انجمن نجوم، متوجه 

شدم که سازه های نجومی مانند برج کشمر در روستایی به نام علی آباد در 

نزدیکی بردسکن هست که مشابه برج رادکان است. سال ۸۴ بود که 

با حضور مهندس آرین که درباره این بــرج تحقیق و مطالعه کرده 

بود همایشــی برای دبیران فیزیک ناحیه کاشمر برگزار کردیم. 

هم زمان در جلســات انجمن نجوم که پنجشــنبه آخر هر ماه 

تشکیل می شد شرکت می کردم. خانواده همسرم مشهد بودند 

و هر پنجشنبه که برنامه بود، خودم را به آن می رساندم. البته 

تا جایی که می دانم انجمن نجوم مشــهد از ســال ۸۰ شکل 

گرفته است ولی من از سال ۸۴ به آن پیوستم.»

ندارد و من نقطه های ریزی را در عکس نشان 

می دادم که ستاره یا ســیاره ای بودند. بعد از 

پایان دوره چهارساله دانشگاه، برای تدریس 

به مدرســه ای شــبانه روزی در روستای کهلا 

منتقل شدم، روستایی در مرز قزوین و زنجان 

که روزهای آن زود شــب می شــد و من هم از 

خدا خواســته با دانش آموزان به رصد آسمان 

می نشســتم. گاهی خانواده ها هم می آمدند 

و علاقه زیادی به این موضوع داشتند. اولین 

کاری که در این مدرســه کــردم راه انداختن 

یک گروه نجومی بود. در هر دوره ای به نوعی 

ارتباطم با نجوم را حفظ کرده ام.»

از ســال ۷۱ مجله های نجوم را جمــع کرده و 

همه را خوانده است. همیشه اطلاعاتش به روز 

بوده است. «می خواستم شعله ای که در درونم 

روشن شده است درون دیگر بچه ها هم روشن 

کنم که البته در برخی ها واقعا روشــن شد. از 

شاگردانم کسانی هســتند که دکترای نجوم 

گرفته اند و الان داخل از کشور و خارج از کشور 

در کانادا و آلمان مشغول به تدریس هستند.»

۵

روز من در این مدرســه تدریس کنم. آرزوی دور از ذهنی بود زیرا 

 خیلی سخت انجام می شد. 

اعلام کرده بود یک دبیر فیزیک که فعالیت نجومی داشته باشد 

۲شنبــــــهبرای مدرسه مشهد می خواهند و قسمت شــد که ابر و باد و مه و 
۲۱ شهریور  ۱۴۰۱

۱۵ صفـر ۱۴۴۴

شماره ۳۷۵۹

آن قدر جذاب است که امیدوارم تا پایان خدمت و بازنشستگی در 

زودتر از خود تهرانی ها دانشگاه بودم

خانم گنجی پس از سال ها تدریس در علم فیزیک و فعالیت نجومی، با وجود نوزده سال فاصله زیاد تحصیلی 

بین گرفتن مدرک لیسانس و فوق لیسانس، به دنبال ادامه تحصیل در رشته ای مرتبط تر با علاقه خود می رود. 

«قبل از اینکه به مشهد منتقل شوم، زمانی که قوچان بودم، با خودم می گفتم همه چیز زندگی ام تکمیل است 

و الان وقت آن است که ادامه تحصیل بدهم. می خواستم رشته ای بخوانم که با آتش دلم هم سو باشد. دنبال 

رشته های خاص بودم. گشــتم تا اینکه رشته تاریخ علم گرایش نجوم را در دانشــگاه تهران پیدا کردم. خود 

خودش بود ولی فقط دانشگاه تهران این رشته را داشت. آن قدر به این رشته علاقه داشتم که با وجود نوزده 

سال فاصله بین لیسانس و فوق لیسانس با رتبه تک رقمی قبول شــدم اما این قبولی مصادف شد با انتقال 

من به مشهد. مهر سال ۹۲ با رتبه ۸ دانشــگاه تهران قبول شدم. این قبولی به علت مطالعات زیادی بود که 

داشتم. این رشته واقعا همان رشته ای بود که می خواستم ولی یک فشار شــدید روی من بود که باید هم به 

مدرسه می رسیدم هم سر کلاس های دانشگاه حاضر می شدم. شــنبه تا دوشنبه مدرسه می رفتم. دوشنبه 

بعدازظهر سوار قطار می شــدم و می رفتم تهران. آن قدر زود می رســیدم که در نمازخانه راه آهن می ماندم تا 

آفتاب بزند و راهی دانشگاه شوم. ساعت ۷ زودتر از خود تهرانی ها دم دانشگاه بودم. باز چهارشنبه عصر بلیت 

برگشت داشتم. پنجشنبه صبح که می رسیدم، آن قدر وقت داشتم که یک دوش بگیرم و مدرسه بروم. با همه 

این سختی ها شاگرد اول دانشــگاه هم بودم. این ها در کنار وظایف مادری و همسری ام بود که باید به آن ها 

هم توجه می کردم.»

رصد بهترین خاطره من
پدیده هــای نجومــی و نــوع نــگاه افراد 

مختلف به آن ها همیشــه برای خانــم گنجی جذاب 

بوده است. بهترین خاطرات او از برنامه های رصدی است که 

برای گروه های مختلف برگزار کرده است. «همه پدیده های نجومی 

برای من جالب و جذاب هستند. برخی  به سرعت عبور می کنند و برخی 

در حال تکرارند. با وجود این، هیچ وقت تکراری نمی شوند. پدیده هایی مثل 

خورشید و ماه گرفتگی برایم از پدیده های هیجان انگیز هستند. نوع نگاه افراد 

و ذوق آن ها به دیدن پدیده ها هم برایم جالب اســت. مثلا در یکــی از برنامه های 

رصد زهره، یکی از بچه ها را برای دیدن ســیاره زهره بلند کرده بودم. با دیدن ظاهر 

سیاره و کمربند دور آن، گفت چه گوگولی است! این نگاه برایم بسیار جالب 

بود. اینکه خانواده ها بــرای رصدها حضور حداکــثری دارند و حتی 

بچه های کوچک خانواده را هم می آورند، برایم لذت بخش است و 

مدام آتش عشقی که پدر خدابیارزم در دلم روشن کرده است 

شعله ور می کند.»

این بانوی نجومی که تنها دو سال از خدمتش در آموزش 

و پرورش باقــی مانده اســت، با تــداوم عضویت در 

انجمن نجوم مشــهد، قصد ادامه مسیر خود در 

حوزه علــم نجوم و ترویــج آن را دارد، علمی 

که گواه از قدرت خداوند است.



سیسمونی بهانه آغاز

سیســمونی بهانه شروع کار او می شود و 

از چند دست لباس بچگانه به تولید انبوه 

می رسد. «شروع به کار کردم. سری دوزی 

انجــام مــی دادم و لباس های ورزشــی و 

حتی پرده هــم می دوختــم. از کارگاه ها 

برای خودم کار می گرفتــم تا اینکه خودم 

کارگاه زدم. اتفاقا اولین پوشاکی که تولید 

کردم لباس بچگانه بود. این طور هم نبود 

که با دســت پر و سرمایه زیاد کار را شروع 

کنم. یک مــتر پارچه می خریــدم و لباس 

می دوختــم و بازار می بــردم. چون قیمت 

مناســب مــی دادم، خــوب می خریدند. 

کم کــم ســفارش هایم زیاد شــد. هرچه 

می دانســتم بازار دارد تولید می کردم. در 

کنارش کارهــای سری دوزی، لباس های 

فــرم و ســفارش های خانگــی هــم قبول 

می کردم. نمی خواستم کارم زمین بخورد 

ولی چند ســالی به علــت ناراحتی قلبی 

مجبور شدم آن را کنار بگذارم. روبه راه که 

شــدم، با توکل به خــدا کار را ادامه دادم. 

هرکاری که با توکل به خدا شروع شود قطعا 

زمین نمی خــورد و من چون بــا این توکل 

کارهایــم را شروع کرده ام، مثــل خیلی از 

تولیدکنندگان که می گوینــد بارها زمین 

خورده اند، اصلا ورشکست نکردم. آن قدر 

هم این کار را دوســت دارم کــه بدون نیاز 

به آموزش دســت به تولید زدم. خیلی ها با 

هدف درآمدزایی وارد این حرفه می شــوند 

ولی دوام نمی آورند. خســته می شــوند و 

کنار می گذارند اما من اگر چند شبانه روز 

هم پای چرخ بنشینم هنوز توان کار دارم و 

خسته نمی شوم.»

نمایش تمدن ایران در لباس

با نگاهی به پیشینه لباس در سرزمینمان و 

تنوعی که از شمال تا جنوب کشور در میان 

اقوام مختلف دیده می شود، بر گنجینه ای 

غنی از طــرح و مدل ها و ایده هــای زیبا و 

ملی برمی خوریم. نکته قابل تأمل در بحث 

لباس اقوام ایرانی به نقــش و جایگاه این 

مظهر باشــکوه فرهنگی و هنری در جذب 

گردشگران ایرانی و خارجی بازمی گردد و 

از آنجا که سرزمین ایران در زمره ۱۰ کشور 

برتر جهان در زمینه جاذبه های گردشگری 

است، گسترش گردشــگری به عنوان یک 

راهبرد جدید در زمینه توســعه، می تواند 

نقش مهمی در متنوع سازی اقتصاد کشور 

نیز ایفا کند. بانو جوان همراه با نیاز بازار، 

کارش را ادامه می دهد ولــی گرایش او به 

لباس های سنتی چیزی فراتر از درخواست 

بازار است. می خواهد سنت ها زنده بمانند. 

«حــدود پنــج ســال پیــش، وارد دوخت 

لباس های سنتی شدم. می خواستم همه 

به ویژه نســل جدید و بچه ها بــا فرهنگ و 

رســوم ناب ایرانی و ســبک زندگی ای که 

کم کم رو به فراموشی است آشنا شوند. کار 

که به بازار آمد، متوجه شدم خانواده ها هم 

به این لباس های سنتی بی میل نیستند. 

خیلی ها برای مراسم  رسمی خود از همین 

لباس هــا می خرند یــا اجــاره می کنند و 

حتی اگر شــده به اندازه یک عکس سعی 

می کنند قابــی از این ســنت های زیبا در 

زندگی خود داشته باشند.»

زینب جوان با ۵۲ سال ســن این روزها به 

عنوان یک تولیدکننده برای حدود هشتاد 

نفر از خانم های نیازمند به کار در مناطق 

مختلف مشهد از قبیل خیام، خواجه ربیع، 

طبرسی، توس و گلشهر فرصت کار و شغل 

خانگی ایجاد کرده است، شغلی که به گفته 

خودش برای آن هیچ آموزشــی ندیده ولی 

همه مدارک مورد نیاز را کسب کرده است و 

هیچ وقت آن را کنار نخواهد گذاشت. او تا 

توان دارد به این مسیر خلاقانه که استعداد 

ذاتی اش است  ادامه خواهد داد.

  زینب خانم بانوی هنرمندی است که برای زنده نگهداشتن فرهنگ، آداب و رسوم ایرانی دست به کار شده است و لباس های 

سنتی و تاریخی را در اندازه های مختلف از کودکانه تا بزرگ سال تولید می کند. لباس هایی که او می دوزد گواه فرهنگی 

است که کم کم با لباس های رسمی رو به فراموشی  است. «خیاطی را از مادرم یاد گرفتم و کنار دست او به این حرفه علاقه مند 

شدم. حرفه ای نبود ولی دوخت ودوزهایی که می کرد تمیز، مرتب و زیبا بود. همین دوخت ودوزها من را به خیاطی علاقه مند 

کرد تا اینکه در چهارده سالگی ازدواج کردم. بعد از ازدواج، به این فکر افتادم که خودم برای پسرم سیسمونی بدوزم. همین 

سیسمونی شروع کارم شد و کم کم ادامه دادم و الان بیش از بیست سال است تولیدی دارم و خیاطی می کنم.»

زینب خانم بانوی هنرمندی است که برای زنده نگهداشتن فرهنگ، آداب و رسوم ایرانی دست به کار شده است و لباس های 

جان قربان

به دنبال احیای فرهنگ بودم
زینب جوان برای هشتاد بانو در حاشیه شهر اشتغال ایجاد کرده است
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جایی برای دیده شدن

نمایشــگاه ها فرصت هایی کوتاه برای دیده شدن 

هستند و کارآفرین ها با ارائه کار و معرفی خود در این 

فرصت ها می توانند مشتریان ثابت و سفارش های 

کلان به  دست آورند. علاوه بر این، آن ها می توانند 

هنر حضور در نمایشگاه ها را نیز تجربه کنند و برای 

آینده اندوخته ای خاص داشته باشند. یکی از این 

تجربه ها که ویژه زنان کارآفرین حاشیه شهر ایجاد 

شــد نمایشــگاه یاس کبود در بولوار توس بود. در 

این فرصت هنری و نمایشــی، زنــان در حوزه های 

مختلف از قبیل بافت، سرمه دوزی، بلوچی دوزی، 

گلیــم، فرت بافی، گیاهــان دارویــی، قالی بافی، 

مکرمه، خیاطی و به ویژه پوشــاک حــوزه حجاب و 

عفاف آثار خــود را از تاریخ ۱۲ شــهریور تا ۱۷ این 

ماه در مرکز رویش شــماره یک شهرداری مشهد به 

نمایش گذاشتند. قیمت تولیدات ارائه شده در این 

نمایشگاه با تخفیف ۱۵ تا ۲۵ درصد کمتر از قیمت 

بازار بود و از شــهرهای تایباد، بجنورد و قوچان هم 

زنان هنرمند کارآفرین حضور داشتند. هرچند بانوان 

از فروش در این نمایشگاه رضایت چندانی نداشتند، 

با توجه به برگزاری دوره های آموزشی مختلف نظیر 

بازاریابی، نحوه بسته بندی، نحوه فعالیت و فروش در 

فضای مجازی و نکات بیمه ای، کارآفرینی و مشاغل 

خانگی، بر اندوخته های خود افزودند و دست  پر به 

خانه برگشتند.
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پاسخ به پرسش های حقوقی

  در این شماره به برخی پرسش های متداول بانوان پاسخ 

داده می شود. در صورت نیاز، می توانید سؤال های خود 

را به روزنامه شهرآرا پیامک کنید.

 همســرم در دفتر خدمات الکترونیک قضایــی مهریه را ابــراء کرد اما در

دادگاه بذل و در دفتر اسناد رسمی، بدون حضور شــاهد، رجوع به بذل مهریه 

را قســط بندی کرد. آیا در مدت عده طلاق، می تواند درخواست رجوع به بذل 

مهریه را بدهد؟

درباره قابلیت رجوع از بذل مهریه در مراجع قضایی اختلاف نظر وجود 

دارد. برخی ها بــذل مهریه را قابــل رجوع و برخی هــا غیرقابل رجوع 

می دانند اما نظر غالب بر قابل رجوع بودن بذل مهریه است.

 .همســایه ای داریم که باعث آزار ما شده است

همسرم علاقه ای به شــکایت ندارد و می گوید 

باید حرمت همسایگی را حفظ کنیم. آیا روشی 

جز شکایت برای حل مشکل در مراکز قانونی یا 

دولتی هست؟

بهترین روش به صورت مسالمت آمیز و از 

طریق گفت وگوســت یا اینکه در مرحله 

بعــد، در جلســات ســاختمان و محل 

سکونت مطرح شود. هم چنین می توان 

پیــش از اینکه برای طرح شــکایت 

در دادگاه اقــدام کــرد، بــا ارســال 

اظهارنامه ای از طریــق دفاتر خدمات 

قضایی با موضــوع مزاحمت همســایه و 

درخواست رفع آن اقدام کرد. در نهایت، 

اگر هیچ کدام از این موارد کارســاز 

نباشــد، مجبور به اقدام از طریق 

مراجع قضایی خواهید بود.

از امدادگری تا واسطه گری ازدواج

بی بی زینت زنده باد از آن زن هایی است که از همان دوران 
نوجوانی یک فعال انقلابی بوده است. بعد از پیروزی انقلاب، 
با آموختن دوره های بهداری، به عنوان پرستار راهی جنگ 
می شود و تنها شرطی که برای ازدواج بین او همسرش 
قید می شود ادامه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی 
است. او این روزها به عنوان یک فعال در کار ازدواج 
آسان جوانان است و تاکنون بیش از ۲ هزار دختر 
و پسر را راهی خانه بخت کرده است. علاوه بر 
ازدواج آسان، بنا بر تأکید رهبر معظم انقلاب، 
این روزها در حوزه تشویق خانواده ها به 
فرزندآوری نیز فعالیت می کند.

خواهرانگی زیر سقف حرم 

  چند سال پیش، در یکی از روزهای شلوغ تابستانی حرم، سال ها 

قبل از ورود ناگهانی کرونا، توی صحن انقلاب در حال گشت زدن 

و انجــام خدمت بودم. نزدیــک غروب خورشــید و اذان مغرب بــود و زائران 

یکی یکی و گروه گروه به صف نماز جماعت اضافه می شــدند و هر لحظه که 

می گذشت، من با چوب پر سبزم به نقطه کوچک ســبزرنگی در میانه صحن 

تبدیل می شدم. صدای نقاره خانه هم بلند شده بود و مثل همیشه زائران سرها 

و چشم هایشان به سمت ایوان بود و با صدای آن روحشان را جلا می دادند و 

چشم هایشان را. صدا به صدا نمی رســید و من باید با تن صدای بلندتری با 

زائران صحبت می کردم یا به سختی صدایشان را میشنیدم. در میان همهمه 

اشک ها و نوای طبل و کرنا و راز و نیاز زائران، دســتی روی شانه ام نشست و 

صدای نازک دخترانه ای با لهجه تهرانی توجهم را جلب کرد. یک دستش را 

گرفت کنار دهانش تا انعکاس صدایش بهتر به گوشــم برســد. بعد از سلام 

پرسید: «خانم، ببخشــید! اینجا چطور می شــه غذای نذری یا تبرکی تهیه 

کرد؟!» هجوم صداها اجازه نمی داد با حالت عادی صحبت کنیم. سؤالش 

جوابی طولانــی می طلبید و من نای حــرف زدن نداشــتم، اما آن دختر 

سفیدپوست با چشم های درشتش، نگاه نافذی داشت و صدایی شیرین. 

چادرش را جوری سر کرده بود انگار مخصوص خودش است و به صورتش 

می آمد. خسته بودم اما انگار جذبش شده باشم، جذب محبت درونی اش که 

بعدها فهمیدم حسم اشتباه نکرده است. صحبتمان با این سؤال شروع شد 

ولی به آن ختم نشــد. نامش فاطمه بــود و با خانواده به مشــهد آمده بودند. 

هیچ وقت نگاه های آن ســال هایش را یادم نمی رود. چشــمانش پر از مهر و 

محبت بود، نه به من، بلکه به آقاجانم. به قــدری به صاحب این حریم ارادت 

داشت که هر وقت می آمد مشهد، بیشتر وقتش را در حرم می گذراند. آن روز 

بعد از سؤالش، برای اینکه بیش از یک پاسخ ســاده همراهی اش کنم، از او 

خواهش کردم صبر کند تا زمان خدمتم تمام شــود و هدیــه ای متبرک به او 

بدهم. رابطه ما با میوه شروع شد. بعد از پایان خدمتم، تعدادی میوه تابستانی 

که حرم به خادمان بخش ما (راهنمای زائر) می داد به عنوان تبرک به فاطمه 

دادم. فاطمه از آن سال، هر بار می آمد مشهد، با هم قرار می گذاشتیم. کم کم 

با خانواده اش هم آشنا شدم. دیگر قرارهایمان به حرم ختم نمی شد و بیش از 

زمان خدمت، برای هم وقت می گذاشتیم. با هم حرف میزدیم. با هم درددل 

می کردیم. با هم غذا می خوردیم. با هم خیابان گردی داشتیم. با دوستان هم 

آشــنا  شــدیم. یک بار با خبر ازدواجش آمده بود مشــهد و بار دیگــر با بچه و 

بچه هایش، و من شــده بودم خاله پسر و دخترش. حالا از آن ســال آشنایی 

حدود هفت سالی می گذرد و اگر آن روز صحبتمان مثل بیشتر گفت و گوهایم 

با زائران با یک بله و خیر تمام می شد، این دوستی هم نبود.

زندگی با فرماندهی که 
خاطراتش محو نشد

سال ها در منطقه کارمندان مشــهد و در بولوار شهید رستمی فعلی در 

کنار مســجد امام هادی(ع) زندگی می کردند. تقریبا همه مردم منطقه 

بابارســتمی را به یاد دارند. زهرا بهادری هنوز خاطــرات آن ایام برایش 

روشــن اســت و وقتی از آن یاد می کند لبخند می زند. «به او می گفتند 

بابارســتمی چون برای همه پدری می کرد. اهل نشــان دادن خودش 

نبود. با اینکه فرمانــده بود، یک عکــس از او جلو دوربیــن و به صورت 

مســتقیم در جبهه نیســت. قبل از شروع جنگ، تنهــا کارش کمک به 

مردم بود. اهل ورزش و کشتی هم بود. دست خیلی از نوجوان را گرفته 

بود و از کوچه جمع کرده بود و به گود کشــتی برده بود. همه آشــنایان 

می دانستند شهید بابارستمی انسان بسیار خوش اخلاقی است. از این 

رو، همه به او علاقه داشتند. هر زمان به خانه می آمد، با وجود خستگی 

مفرط، هرگز خود را خسته نشان نمی داد و با چهره ای گشوده با ما رفتار 

می کرد. بسیار خوش مشرب و اهل خانه و خانواده بود. با سن کمی که 

داشت، هر دوست و آشــنا و فامیلی که دارای مشکل بود، با او مشورت 

می کرد. آن زمان نصف خانه مان فرش نداشت. با وجود این، به نیازمندان 

کمک می کرد و تأکید داشــت خیلی ها روی حصیــر زندگی می کنند. 

هم محله ای های قدیم خوب به خاطر دارند که بابارســتمی در سرمای 

زمستان، داوطلبانه بین مردم نفت توزیع می کرد و هنگامی  که به خانه 

برمی گشت، پاهایش تا زانو یخ بسته بود. خیلی دوست داشت شهرش 

آباد باشد.» شهید بابامحمد رستمی ۱۷ دی ۱۳۵۹ در حالی که بیش از 

چهار ماه و نیم از شروع جنگ تحمیلی نمی گذشت، در یک مأموریت، 

بر اثر ســانحه تصادف در جاده ســبزوار به شــهادت 
رسید. مزار او در حرم حضرت علی بن موسی الرضا(ع)

اســت، جایی که همیشــه آرزویش را داشت. بانو 

زهرا بهادری سال ها بعد از شهادت فرمانده سپاه 

اســتان خراســان، بدون هیچ چشمداشتی، در 

خانه ای که عطر ایــمان و ســادگی آن را همه 

قبــول دارند زندگــی می کنــد. او هم چنان 

یکی از معتمدان محله است و تلاش کرده 

است چراغ راه شــهید را با ساده زیستی 

حفظ کند.

۷

۲شنبــــــه
۲۱ شهریور  ۱۴۰۱

۱۵ صفـر ۱۴۴۴

شماره ۳۷۵۹

نه
ضوا

ر

مریم دهقان
فعال فرهنگی

داد
ھر

ش

زهرا شوشتری
کارشناس حقوق

س
رگ

ن

زهره رنگ آمیز
روزنامه نگار



زنی که نویسنده و همکار جمع آوری 
بحارالأنوار بود 

آمنه بیگم مجلسی از زنان 
عالم شیعه در دوره صفوی

 این طور نیست که زنان اهل درس و بحث 

تنها مختص دوران حیات امامان شــیعه 

باشــند. اگر کتاب های تاریخ را ورق بزنید، نام زنان 

بسیاری را خواهید دید که در حوزه علوم دینی فعال 

بوده اند. یکی از معروف ترین زنان ایرانی در این حوزه 

آمنه خاتون نام دارد. او یکی از زنان معروف شیعه در 

دوره صفوی اســت. آمنه خاتون یا آمنه بیگم به سند 

کتب تاریخی دخــتر محمدتقی مجلســی، خواهر 

علامه مجلسی و همسر ملاصالح مازندرانی، است. 

مادرش دختر صدرالدین محمد حســینی عاشوری 

قمی بوده است. آمنه خاتون در فقه و حدیث شاگرد 

پدرش مجلســی اول و برادرش علامه مجلسی بود. 

درباره او گفته اند در جمع آوری احادیث بحارالأنوار 

به علامه مجلســی کمک کرده است. هم چنین نقل 

شده است ملاصالح مازندرانی در حل برخی عبارات 

کتــاب قواعدالأحــکام علامه حلــی با او مشــورت 

می کرده اســت. خودش نیز تألیفاتی داشــته است 

مانند: شرح بــر ألفیــه ابن مالک، شرح بر شــواهد 

سیوطی و مجموعه مسائل فقهی. کتاب دیگری که 

از او باقی مانده یک دیوان شــعر اســت که نشــان 

می دهد آمنه بیگم دستی در شعر و شاعر هم داشته 

است. نویسندگان او را شناخته شده به علم و فضل 

در زمان خود دانســته اند. از جمله عبــدا... افندی 

نویســنده کتاب ریاض العلماء و حیاض الفضلاء که 

تقریبا هم عصر آمنه بیگم اســت او را صاحب فضل، 

علم و تقوا معرفی می کند. آمنه خاتون به پیشــنهاد 

پدرش با ملاصالــح مازندرانی ازدواج کرد. ملاصالح 

شاگرد مجلسی اول بود و بعدها کتاب های بسیاری 

از جمله شرح بــر الکافــی را نوشــت. آمنه خاتون و 

ملاصالح شش پسر داشتند که همه اهل علم بودند. 

هم چنیــن یک یــا دو دختر نیــز داشــته اند. وحید 

بهبهانــی و آیت ا... بروجــردی از نســل آمنه بیگم و 

ملاصالح مازندرانی بوده اند. عجیب این اســت که 

ســال تولد و وفاتش در کتاب ها ثبت نشده است. با 

این حال، وفات او را در قرن ۱۲ قمری دانســته اند. 

آمنه بیگم در اصفهان فوت کرد و در مقبره تخت فولاد 

دفن شد. برخی محققان مکان های دیگری را محل 

دفن آمنه بیگم دانسته اند.
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روایت زنان ایرانی
نگاهی کوتاه به کتاب «کنار همین روزها» 

 مجموعه داســتان «کنار همین روزها» اولین تجربه داستانی نویسنده 

مشــهدی خانم مرجان سامانی است شــامل دوازده داســتان کوتاه با 

عناوین «خط های موازی»، «گرگ سوار»، «جشن بی عطری»، «چادر خاک»، «بی بی 

میمنت»، «سکوت اروند»، «ذهن های متعفن»، «به حکم ابد»، «هشتم مارس»، «شیرین 

که باشی»، «قاب تب دار»و «زیر چرخ های گاری». این داستان ها، روایت زنان ایرانی است، 

از زمان های دور گرفته تا کنار همین روزها، کنار همیــن روزمرگی ها، زنانی که در کنار ما 

زندگی می کنند و گاه دیده می شوند و گاه به چشم نمی آیند. در هر صورت، آن قدر هستند 

که رد پایشان در نگاه نویسنده نشسته و داستان های این کتاب شکل گرفته است. زنانی 

که در این داستان ها حضور دارند، بخشی از واقعیت های اجتماع را نشان می دهند. این 

واقعیت ها گاه تلخ و زننده هستند مانند «ذهن های متعفن» و گاه ساده و بی پیرایه و سرشار 

از مهربانی مانند «شــیرین» و «بی بی میمنت». زن های این مجموعه گاه راوی عشق های 

شکست خورده اند مثل پریناز در «خط های موازی» و ترنج در داستان «جشن بی عطری»، 

عشق ها و فرصت های ازدســت رفته که بهترین راه برای مواجهه با آن، فرار و گریز از هجوم 

خاطرات آن هاست. معرفی زنان با دلواپسی های مادرانه در داستان های «قاب های تب دار» 

و «هشتم مارس» ادامه می یابد. شجاعت و بی باکی راوی «گرگ سوار» و «چادر خاک» ما را 

به شناخت کامل تری از یک زن جسور ایرانی می رساند و در داستان «سکوت اروند» با زنی 

مواجه می شویم که سال ها صبر کرده اســت و پاداش آن را می گیرد. «کنار همین روزها» 

مجموعه داستان خانم مرجان سامانی منشــوری از رنگ ها و جلوه های زنانی است که به 

صورت شناخته شده و ناشــناخته در این خاک زندگی می کنند. نویسنده این داستان ها 

سعی داشته است هر یک از شخصیت های اصلی داســتانش را در موقعیت های متفاوت 

داستانی قرار بدهد، سپس بدون اینکه خود را گرفتار تخیلات دوردست کند، برای هر یک 

از این موقعیت ها یک راه حل کاملا ساده و بدیهی طراحی کند. گاهی نیز نویسنده ترجیح 

داده است شخصیت را در همان موقعیت و مشکل به وجودآمده رها کند مانند داستان «به 

حکم ابد»، زن هایی مثل «زیر چرخ گاری» و «هشتم مارس» که چاره ای جز زندگی از روی 

ناچاری ندارند. همین مسئله داستان را به واقعیت زندگی بیشتر نزدیک کرده است. خود 

نویســنده در پشــت جلد کتاب اذعان کرده مقصود او در این مجموعه داستان، ساختن 

زن هایــی بــوده اســت از جنــس ریشــه، همان قدر 

قدرتمند، همان قدر پرتوان، زن هایی که خلخالشان 

تبخال زمیــن را التیام می بخشــد و مادرانگی شــان 

خستگی را از شانه های زمین می تکاند.

این کتــاب با نــثری ســاده و روان با زاویــه دید اول 

شــخص و در برخی داســتان ها سوم شــخص، 

در ژانر رئالیســم و گاهی مدرن نوشــته شده 

اســت که بــا ایــن انتخاب ها ســعی کرده 

اســت لایه هــای درونی شــخصیت زنان 

داســتان هایش را به خوانندگان نشــان 

دهد. «کنار همین روزها» نوشته مرجان 

سامانی به همت نشر داســتان در سال 

۱۴۰۰ روانه بازار کتاب شــده و تاکنون به 

چاپ دوم رسیده است.
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زن هایــی بــوده اســت از جنــس ریشــه، همان قدر 

قدرتمند، همان قدر پرتوان، زن هایی که خلخالشان 

تبخال زمیــن را التیام می بخشــد و مادرانگی شــان 

کنار همین روزها 

شھرزاد  زھرا گریزپا 
کارشناسی ارشد ادبیات  فارسی

تو زندگانی من باش 
زیر این باران

عاطفــه رنگ آمیز طوســی متولــد بهمن 

۱۳۵۹ در مشهد است. او سرودن شعر را 

از دوران نوجوانی با شرکت در جلسات 

ادبی سطح شهر شروع کرده است. 

حضور در جلســات شــعر آن زمان 

به ویژه جلسه شعر استاد صاحبکار 

برایش بســیار مغتنم بوده و تأثیر 

فراوانی بــر بالندگــی و پیشرفت 

آثــارش داشــته اســت. عاطفه 

رنگ آمیز با تحصیل در رشته 

زبان و ادبیات فارســی 

در مســیر علاقــه اش 

حرکت کرد و توانست 

مجموعــه شــعر «از 

روزهای نیســتی و 

باران» را در ســال ۱۳۹۰ چاپ کنــد. این مجموعه 

که اشــعارش در قالب کلاســیک اســت، در زمان 

خود بســیار مورد توجه اهالی ادبیات قرار گرفت و 

موجب شد عاطفه رنگ آمیز شاعری توانمند و جدی 

شناخته شود. عاطفه رنگ آمیز دل بسته غزل است 

و غزل های این بانوی شاعر بسیار پرشور و توانمند 

اســت. او با بهره گیری از زبان مــدرن و امروزی در 

قالب غزل و توجه به مســائل روز جامعه، غزل های 

بسیار زیبایی سروده است. عاطفه رنگ آمیز بعد از 

مجموعه شعر« از روزهای نیستی و باران» که شامل 

غزل های این شاعر است، با گرایش به شعر سپید، 

مســیر شــعری اش را در دو حوزه شــعر کلاسیک و 

سپید پیش می برد.

عاطفه رنگ آمیز در جشــنواره های ادبی بســیاری 

برگزیده شده است و استادان شــعر بارها آثارش را 

ستوده اند.

چندین دوره برگزیده شدن در جشنواره شعر رضوی، 

شعر آفرینش، سوگواره عاشــورایی البرز، جشنواره 

میلاد امام رضــا(ع) فــارس و جشــنواره قصه گویی 

بخشــی از افتخارات ادبی عاطفه رنگ آمیز است، 

چنان که امســال نیز در جایزه شــعر ســپید هرمز 

علی پور از برگزیدگان بوده است.

او هم اکنون مربــی فرهنگی ادبی کانــون پرورش 

فکــری کــودکان و نوجوانــان اســت و بــا توجه به 

دغدغه و علاقه مندی اش در حوزه ادبیات کودک، 

کارشناسی ارشــدش را با گرایش ادبیات کودک و 

نوجوان گذرانده است.

زبان مادری ات تکه های شیرینی ست

زبان مادری ام لخته های خون بر سنگ

تو از مصاحبت ماه و رود می آیی

من از غروب خراسان ز بقعه ای دل تنگ

میان ما و شما امتداد تنهایی ست

میان ما و شما کوه هست و دریا نیست

هرآنچه غربت غمناک در سرشت من است

سواد شهر در این برف و باد پیدا نیست

بهانه کن نفسم را و قصد قربت کن

بیا که آمدنت موسم گل است و گلاب

بگیر از شب یلدای رنگ رفته مرا

بریز بر تنم از آفتاب عالم تاب

بخواه حافظ اسرار دانه ها باشی

اشاره کن به تقلای ساقه ای لرزان

«به رغم مدعیانی که منع عشق کنند»

تو زندگانی من باش زیر این باران


